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دیپلمات‌ها

 استقبال پاکستان 
از همکاری با ایران

سخنگوی وزارت امورخارجه پاکستان با بیان اینکه سفر 
دبیر شــورای امنیت ملی ایران به اسلام‌آباد روند مثبت 
در روابــط دوجانبه را بیش از پیــش تقویت کرد، گفت: 
موضوع خط لوله گاز ایران و پاکستان همچنان در دستور 
کار هر دو طرف است. »طاهر اندرابی« سخنگوی وزارت 
امورخارجه پاکســتان با اشاره به سفر »علی لاریجانی« 
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 
از ۲۵ تا ۲۶ نوامبر به اســام‌آباد خاطرنشــان کرد که او 
در جریان این ســفر، مذاکرات رسمی در سطح هیئت 
نمایندگی با سپهبد محمد عاصم مالک مشاور امنیت 
ملی پاکســتان انجام داد و همچنیــن با رئیس‏جمهور، 
نخســت‌وزیر، رئیس مجلس ملی، معاون نخست‌وزیر/
وزیر امور خارجه و رئیس ســتاد کل ارتش کشــور دیدار 
کرد. او ادامــه داد: در این تعامــات، دو طرف در مورد 
طیــف وســیعی از زمینه‏ها، از جمله تعامل سیاســی؛ 
همکاری تجاری و اقتصادی؛ مبارزه با تروریسم و ‏امنیت 
مرزی؛ اتصال منطقه‏ای و تبــادلات فرهنگی و مردمی 
گفت‌وگو کردند. دیپلمات پاکســتانی گفــت که هر دو 
طرف در این دیدارها توافق کردند که روابط را به گونه‏ای 
تعمیق بخشــند که رفاه متقابل را ارتقا دهد و به صلح و 
ثبات منطقه‏ای کمک کند. به گفته سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی پاکستان، دو طرف همچنین در مورد تحولات 
کلیدی منطقه‏ای و بین‏المللی تبادل نظر جامعی انجام 
دادنــد و بر اهمیــت هماهنگی نزدیــک و حل و فصل 
مســالمت‏آمیز اختلافات برای پیشبرد اهداف مشترک 
ثبات و پیشــرفت تأکید کردند. وی با بیان اینکه »ایران 
و پاکســتان عزم خود را برای ادامه همکاری در مجامع 
منطقــه‏ای و چندجانبه ابراز کردند« افزود: این ســفر، 
روند مثبت در روابط دوجانبه پاکستان و ایران را بیش از 
پیش تقویت کرد، منجر به همکاری بیشــتر شد و درک 
متقابل را ارتقا بخشید. او که در نشست خبری هفنگی 
خود صحبت می‏کرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
موضوع خط لوله گاز ایران و پاکستان در جریان سفر دبیر 
شورای امنیت ملی ایران مورد بحث قرار گرفت؟ تصریح 
کرد: من معتقدم که این موضوع در جریان رایزنی‏های 
سیاسی دوجانبه که یک هفته قبل از سفر دکتر لاریجانی 
برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت. من مطمئن نیستم که 
آیا این موضوع در طول ســفر دکتر لاریجانی مورد بحث 
قرار گرفته است یا خیر. مقام پاکستانی خاطرنشان کرد 
که این موضوع همچنان در دستور کار هر دو طرف است 
و فکر می‏کنم این حس کلی وجود دارد که این موضوع 

به صورت دوجانبه حل خواهد شد.

سفر فیدان به ایران
رســانه ترکیه‏ای به نقــل از منابــع دیپلماتیک گزارش 
داد کــه وزیر امور خارجه ترکیه بــا هدف گفت‏وگوهای 
بلندپایــه بــا ایــران درباره همــکاری دوجانبــه و ثبات 
منطقه‏ای فردا عازم تهران می‏شــود. منابع دیپلماتیک 
اعلام کردند که »هاکان فیدان« وزیر امور خارجه ترکیه 
برای گفت‏وگوهــای بلندپایه درباره امنیــت، تجارت و 
بحران‏های منطقه‏ای در ۳۰ نوامبر)۹ آذر( به ایران سفر 
می‏کند. شــبکه تی‏آرتی ترکیه در این باره گزارش داد: 
آنکارا می‏گوید این سفر بر تقویت همکاری‏های نهادی، 
ارتقای تجارت و پرداختن به بی‏ثباتی منطقه‏ای از غزه 
تا قفقاز متمرکز خواهد بود. به گفته منابع دیپلماتیک، 
فیدان قرار اســت با »ســیدعباس عراقچی« وزیر امور 
خارجه  و دیگر مقامات ارشــد ایران دیدار کند. انتظار 
می‏رود گفت‏وگوها بر تقویت چارچوب نهادی شــورای 
همکاری بلندپایه، بررسی آماده‏سازی‏ها برای نشست 
نهم این شورا و پیشبرد تلاش‏های مشترک برای تعمیق 
همکاری‏های امنیتی و مبارزه با تروریسم متمرکز شود. 
فیدان همچنین درباره تســریع توسعه زیرساخت‏های 
تجارت مرزی و دســتیابی به هدف مشــترک دو کشور 
برای گســترش تجارت دوجانبــه به ۳۰ میلیــارد دلار 
گفت‏وگو خواهد کرد. ثبات منطقه‏ای با تاکید آنکارا بر 
اهمیت گفت‏وگو با تهران درباره غزه فلسطین، سوریه، 
اقدامات رژیم صهیونیســتی در منطقــه و یک راهکار 
صلح‏آمیز برای برنامه هسته‏ای ایران جایگاه ویژه‏ای در 

دستورکار این نشست خواهد داشت.

اصولی از ساختار سیاسی و ارزش‌ها و مبانی آن معرفی می‌کنند و برای اثبات ادعای خود، هر روز به 
بهانه‌ای رسانه‌ها یا جریان‌ها یا شخصیت‌های سیاسی و فکری رقیب و نیروهای مستقل و نهادهای 
مدنی را در قالب سناریوها و فضاسازی‌ها در جایگاه متهم می‌نشانند و جنجال‌‌ و پرونده می‌سازند. 
برای این »روان‌های امنیتی«، هر نوع رویکرد، اندیشه، سخن و سبک زندگی مستقل و متفاوت با 
ارزش‌ها و گفتارهایی که مدعی آن هســتند، تهدید قلمداد می‌شود. افکار و جریان‌های رقیب نه 
به‌عنوان شــهروندانی ذیحق که همچون میکروب‌ها و ویروس‌های بیماری‌زا معرفی می‌شــود که 
نه‌فقط در صورت ظهور و بروز باید آن را علاج کرد؛ بلکه جامعه را باید در برابر خطر آن واکسیناسیون 
کرد. واکســن‌هایی هم که این جریان‌هــا و نیروها تجویز می‌کنند، عمدتاً تشــدید محدودیت‌ها، 
انحصارها و برخوردها و بگیروببندهاست. آنان همانطور که در روابط بین‌الملل، جز »بستن تنگه 
هرمز« و »خروج از NPT « راهکاری ندارند و در حوزه اقتصاد، جز تشــدید برخوردهای تعزیزاتی و 
قیمت‌گذاری دســتوری نمی‌دانند؛ در حوزه امنیت و سیاســت و رسانه هم، جز برخورد خشن با 
گفتمان‌های رقیــب و بدیل الگویی ارائه نمی‌دهند. چنان که زمانی، تئوریســین‌های این جریان 
صریحا از »النصر بالرعب« می‌گفتند و ساختار سیاسی را به »تبدیل منتقد به مخالف و معاند« فرا 
می‌خواندند )و البته که، حکم و فرجام معاند روشن بود(. به نظر می‌رسد مقامات ارشد کشور، برای 
تامین »امنیت روانی« جامعه، بیش از هر چیز باید تکلیف خود را با »روان‌های امنیتی« روشن کنند؛ 
جریانی که قدرتمند ماندن آن، نه فقط توسعه، دموکراسی و تنش‌زدایی )که ارزش‌های لیبرال‌ها و 
اصلاح‌طلبان اســت(؛ بلکه امنیت را )که مبنای تداوم حکومت و ثبات جامعه است(، به مخاطره 

می‌افکند؛ بی‌آنکه اندکی مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و یا از طلبکاری‌های خود بکاهند.

که اولــی تهدید به قطع کمک‏های نظامی و کاهش روابط سیاســی 
می‏کند و دومی حملات هوایی روزانه انجام می‏دهد و پرسنل حزب‏الله 
را هدف قرار می‏دهد تا این گروه را مجبور به کنار گذاشتن سلاح‏های 
خود کرده و ارتش لبنان را متقاعد کند مسئولیت خلع سلاح حزب‏الله 
را بپذیرد. ارتش ادعا می‏کند که از نظر قانونی نمی‏تواند خانه‏ها را برای 
یافتن سلاح جست‌وجو کند، مگر با مجوز دادستان عمومی که گاهی 
اوقات در موارد خاص حکم بازرسی نظامی صادر می‏کند. فرماندهی 
ارتش لبنان نگران است که بازرسی خانه‏ها ناگزیر منجر به درگیری با 
جوامع شیعه محلی و فرار سربازان شیعه شود. طبق آمار غیررسمی، 
۴۵ درصد از نیروهای ارتش لبنان شیعه هستند. اسرائیل در برخورد 
با لبنان طوری رفتار می‏کند که گویی در جنگ پیروز شده است. این 
کشور به مذاکرات آینده از موضع قدرت نگاه می‏کند و بر خلع سلاح 
کامل حزب‏اللــه و ایجاد منطقه حائل در جنوب لیتانــی اصرار دارد. 
اسرائیل با رضایت ایالات متحده، به طور فعال در یک جنگ فرسایشی 
یک‌طرفه علیه حزب‏الله درگیر است تا هزینه درگیری را برای این نیروی 
مورد حمایت ایران غیرقابل تحمل کند. ارتش لبنان مصمم اســت از 
رویارویی نظامی با هر فرقه لبنانی - که می‏تواند به تجزیه کشور منجر 
شود - اجتناب کند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۸، فرماندهان نظامی 
از پیروی از دستورات دولت برای برچیدن شبکه فیبر نوری حزب‏الله و 
اخراج یک افسر شیعه طرفدار حزب‏الله از سمت خود به عنوان رئیس 
امنیت فرودگاه بیروت خــودداری کردند. حزب‏الله با حمله به بخش 

غربی عمدتاً سنی‏نشین بیروت به این دستور پاسخ داد.
هفته گذشــته، فرمانده ارتش لبنان از اســرائیل انتقاد کرد و آن را 
دشــمن خوانده و اسرائیل را به نقض حاکمیت لبنان، بی‏ثبات کردن 
کشور و مانع‏تراشی در استقرار ارتش در جنوب متهم کرد. اظهارات او 
خشم دولت واشنگتن را برانگیخت و مقامات لبنانی را غافلگیر کرد، زیرا 
بسیاری در لبنان از سال ۱۹۴۸ اسرائیل را دشمن می‏دانند. آتش‏بس 
سال ۱۹۴۹ بین لبنان و اسرائیل بین دو دشمن بود. حتی توافق صلح 
بین مصر و اسرائیل و تبادل روابط کامل دیپلماتیک آنها از سال ۱۹۷۸ 
مانع از آن نشد که عبدالفتاح السیسی، رئیس‏جمهور مصر، در اجلاس 
عربی-اســامی که سپتامبر گذشــته در دوحه برگزار شد، اسرائیل را 
دشــمن اعراب نداند. ایالات متحده خواستار تغییر در دکترین ارتش 
لبنان شده است که توسط امیل لحود، رئیس‏جمهور سابق، زمانی که 
در اوایل دهه ۱۹۹۰ فرمانده ارتش بود، تدوین شده است. این دکترین 
بر مقاومت در برابر اســرائیل، که تنها دشمن لبنان محسوب می‏شد، 
تمرکز دارد. برای ایالات متحده، دیگر قابل قبول نیست که متحدش، 
لبنان، اسرائیل را دشمن بنامد. با این حال، تغییر این دکترین مستلزم 
تغییر اساسی در وضعیت امنیتی و به دنبال آن تغییر در توازن سیاسی 
داخلی است که منجر به ایجاد یک طبقه سیاسی جدید خواهد شد. 
این امر تنها در یک صورت ممکن است اتفاق بیفتد و ‏آن اینکه جنگی 
از خارج از کشور رخ دهد و حزب‏الله به طور کلی نابود شود و ارتش قادر 
باشد تا کنترل امنیت داخلی را به دست گیرد و قواعد بازی سیاسی را 
از دخالت در مشکلات امنیتی و ایدئولوژیک خاورمیانه دور کند. اما این 

احتمال هم بسیار بعید است.

نظم و ترتیب بلندمدت �
لبنان بــه دلیل جمعیت ناهمگن خود که با کشــورهای خارجی 
هویت پیدا می‏کنند و به دلیل اینکه نتوانسته معیارهای اصلی یک نهاد 
ملی منســجم را برآورده کند، ذاتاً بی‏ثبات است. لبنان به طور مداوم 
برای حل و یا کاهش مشــکلات داخلی خود بــه دنبال جذب کمک 
خارجی بوده است و مسئله حزب‏الله نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
از زمان استقلال در سال ۱۹۴۳، لبنان ۱۲ رئیس‏جمهور داشته است 
که پنج نفر از آنها فرمانده ارتش بوده‏اند. هم ریاســت‌جمهوری و هم 
فرماندهی ارتش سهم مسیحیان مارونی لبنان است. اما اجماع بین 
فرقه‏های مذهبی این کشور برای تصدی بالاترین مقام دولتی در لبنان 
ضروری است. این واقعیت، حداقل تا حدی، توضیح می‏دهد که چرا 
فرماندهان ارتش هرگز به دنبال تضعیف حزب‏الله نبوده‏اند و در عوض 
ترجیح داده‏اند که با آن کنار بیایند. دو رئیس‏جمهور، سه نخست‌وزیر و 
بسیاری از افراد مشهور جان خود را در لبنان از دست دادند زیرا آنها یک 
مسیر سیاسی مستقل را ترسیم کردند. لبنان همیشه برای رسیدگی 
به مشــکلات داخلی خود به کمک خارجی نیاز داشته است. ایالات 
متحده و مصر بحران ۱۹۵۸ لبنان را حل کردند و عربســتان سعودی 
رهبری یک تلاش جمعی عربــی را برای پایان دادن به جنگ داخلی 
۱۹89-۱۹75 بر عهده داشت. از قضا، ایالات متحده و اسرائیل اکنون 

می‏خواهند حزب‏الله را خلع سلاح کنند. 
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عدم تمایل ارتش 
لبنان به خلع سلاح 
حزب‏الله منجر به 

تشدید حملات 
اسرائیل به مواضع 
و پرسنل حزب‏الله 

شده است. اما دولت 
بیروت از پیامدهای 

اجرای مفاد آتش‏بس 
که مستلزم اعمال 
انحصار سلاح در 

کشور توسط دولت 
است، می‏ترسد. عدم 

تمایل حزب‏الله به 
رعایت این مفاد به 

گفته‏های نعیم قاسم، 
دبیرکل آن، بستگی 

ندارد. در عوض، به 
تصمیم ایران بستگی 

دارد، زیرا ایران 
حزب‏الله را ایجاد 

کرده و از سال ۱۹۸۲ 
به آن کمک کرده 

است تا به یک بازیگر 
کلیدی در چشم‏انداز 
نظامی و سیاسی لبنان 

تبدیل شود

تحولات منطقه

گــروه بین‏الملل: از زمان اعــام آتش‏بس در غزه در ۱۰ 
اکتبر، تقســیم غــزه به یک منطقه بــه اصطلاح »منطقه 
سبز« تحت کنترل ارتش اسرائیل و یک منطقه به اصطلاح 
»منطقه قرمــز«، جایی که فلســطینی‏ها آواره و محصور 
شــده‏اند، تثبیت شده اســت. جدا کردن این دو، »خط 
زرد« نامرئی اســت. دولت دونالد ترامــپ، رئیس‏جمهور 
ایالات متحده، اعلام کرده اســت که بازسازی به »منطقه 
سبز« محدود خواهد شد؛ جایی که اسرائیل و متحدانش 
روی برنامه‏هایی برای به اصطلاح »جوامع امن جایگزین« 
کار می‏کنند. اگرچه هفته گذشته گزارش‏هایی مبنی بر 
کنار گذاشته شدن این برنامه‏ها وجود داشت، اما برخی 
فعالین بشردوســتانه اعلام کرده‏اند که اولین شــهرک از 
این نوع قرار اســت در رفح، جنوب غزه ســاخته شــود و 
۱۰ شهرک دیگر نیز در امتداد خط زرد و به سمت شمال 

برنامه‏ریزی شده‏اند.
به گزارش الجزیره، اگر برنامه‏های این »شــهرک‏های 
امــن« ادامه یابــد، تکه‏تکه شــدن مرگبار غــزه را تثبیت 
خواهد کرد. هدف از ایجاد این اردوگاه‏ها ارائه کمک‏های 
بشردوســتانه نیســت، بلکه ایجاد مناطقی برای ســلب 
مالکیت مدیریت‏شده اســت که در آن فلسطینی‏ها برای 
ورود به منظور دریافت خدمات اولیه غربالگری و بررســی 
می‏شــوند، اما صراحتاً از بازگشت به »منطقه قرمز« منع 
می‏شــوند. این طرح‏ها نشان‏دهنده نســخه جدیدی از 
کاری است که اسرائیل مدت‏ها می‏خواست در غزه انجام 
دهد. این واقعیت تلخ توافق به اصطلاح آتش‏بس در غزه 
اســت. این طرح صلح را به ارمغان نخواهــد آورد؛ غزه و 
چشم‏انداز حاکمیت فلســطین را بیشتر از پیش تکه‏تکه 
خواهد کرد. اگر چیزی وجود داشته باشد، این یک طرح 

برای تکه‏تکه‏کردن غزه است.
روز دوشــنبه این هفته، شــورای امنیت سازمان ملل 
متحــد با تصویب یــک هیئت صلح بــرای مدیریت غزه و 
یــک نیروی بین‏المللی تثبیت‏کننــده )ISF( برای تأمین 
امنیت، به این طرح مشــروعیت بخشــید. اما این نیروها 
چه مناطقی را امن خواهند کرد؟ هیچ صلح مورد توافقی 
برای حفظ این نیروها وجود ندارد. طبق نقشــه‏هایی که 
از »شــهرک‏های امن جایگزین« دیده‏ایم، ISF در امتداد 
خط زرد مستقر خواهد شد و این اردوگاه‏های تازه‌تأسیس 

را امن خواهد کرد.
حماس طبق انتظار قطعنامه شــورای امنیت سازمان 
ملل را رد کرده اســت. واضح بود کــه مفاد آن نتیجه یک 
توافق مذاکره‌شــده نبــود. در طرح 20 مــاده‏ای ترامپ 
که به عنوان ضمیمه‏ای به قطعنامه پیوســت شــده بود، 
می‏توان به ماده 17 استناد کرد: »در صورتی که حماس 
این پیشــنهاد را به تأخیر بیندازد یا رد کند، موارد فوق، از 
جمله عملیات امدادرسانی گسترده، در مناطق عاری از 
تروریســم که از ارتش اســرائیل به ISF تحویل داده شده 
اســت، ادامه خواهد یافت.« به این ترتیب، »شهرک‏های 
امن جایگزین« ممکن اســت به تنها مراکز تحویل کمک‏ 
تبدیل شــوند و در نتیجه محاصره کامل فلسطینی‏ها در 

غزه را طولانی‏تر کنند.
منطــق مرگبــار دســتور تخلیه در دو ســال گذشــته 
فلسطینی‏ها را از خانه‏هایشان بیرون راند و حالا به طرح 
مورد تایید شــورای امنیت ســازمان ملل نیز تعمیم داده 
شــده است. کسانی که خارج از شــهرک‏های جایگزین، 

در »منطقــه قرمــز« باقــی می‏ماننــد، در معــرض خطر 
برچســب‏زدن به عنوان »حامیان حماس« قرار می‏گیرند 
و بنابرایــن واجد شــرایط دریافت حمایت تحت تفســیر 
اســرائیل از قوانیــن بین‏المللی نیســتند و همانطور که 
در روزهای گذشــته دیده شده اســت، مشمول عملیات 
نظامــی مداوم می‏شــوند. سرنوشــت فلســطینی‏ها در 
»منطقــه قرمز« همچنــان به طور آشــکار در برنامه‏ریزی 

رسمی غایب است. 
مدل شــهرک‏ها جدید نیســت. بریتانیایی‏ها در دهه 
۱۹۵۰ »روســتاهای جدیــد« در مالایــا ایجــاد کردنــد، 
آمریکایی‏هــا در دهه ۱۹۶۰ »دهکده‏های اســتراتژیک« 
در ویتنــام ایجاد کردنــد و مقامات اســتعماری در رودزیا 
)زیمبابــوه امروزی( در دهه ۱۹۷۰ در جریان به اصطلاح 
»ضد شورش«، »روستاهای حفاظت‏شده« ایجاد کردند. 
جمعیت غیرنظامیان به اجبار به اردوگاه‏هایی فرســتاده 
شدند که در ازای کمک، در آنجا غربالگری می‏شدند. این 
طــرح برای کاهش حمایت مردمی از گروه‏های مقاومتی 
بود که بــا حکومت اســتعماری می‏جنگیدند. این طرح 

شکست خورد.
در آفریقــای جنوبی، دولــت آپارتاید، بانتوســتان‏ها، 
ســرزمین‏های شبه‏مستقلی را ایجاد کرد که برای تمرکز و 
کنترل جمعیت سیاه‏پوست طراحی شده بودند. آنها نیز 
نتوانستند از فروپاشــی رژیم آپارتاید مهاجر-استعماری 
جلوگیری کنند. در غزه، طرح صلحی که به جای مذاکره، 
تحمیل شده است، اشــغالگری اسرائیل را نه تنها دست 
نخورده باقــی می‏گذارد، بلکه آن را بیشــتر نیز می‏کند. 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد چیزی را تأیید کرده 
اســت که برخلاف احکام دیوان بین‏المللی دادگستری 
)ICJ( در ســرزمین اشغالی فلسطین اســت، که اساساً 
صحنه جنایت نسل‏کشی را لاپوشانی می‏کند. همه اینها 
در جریــان یک به اصطلاح آتش‏بــس رخ می‏دهد، که در 
آن فلسطینی‏ها همچنان به دلیل عبور از خطوط نامرئی 
ترسیم شــده توسط اشــغال غیرقانونی کشته می‏شوند. 
جهان ممکن اســت این مرحله را بــه عنوان پایان جنگ 
تحسین کند و کشــورهایی که تمایلی به تحریم اسرائیل 
ندارنــد، بدون شــک از احیای تجــارت و کاهش نظارت 

عمومی آسوده‌خاطر هستند.
فراتر رفتن از این وضعیت خطرناک موجود، مســتلزم 
همان پاسخگویی است که ایالات متحده و اسرائیل برای 
اجتناب از آن سخت تلاش کرده‏اند: اجرای احکام دیوان 
بین‏المللی دادگســتری. قدرت‏های غربی این نهادها را 
توخالی کرده‏اند، اما ائتلاف‏های سیاســی جدیدی برای 
مطالبه اجرای برابر قوانین بین‏المللی مورد نیاز است. در 
ابتدایی‏ترین ســطح، این امر مستلزم تحویل بدون مانع 
کمک‏های بشردوستانه به فلسطینی‏ها در هر کجای نوار 
غزه که باشــند و بازســازی به رهبری فلسطینی‏ها است 
که تضمین می‏کند فلسطینی‏ها برای همیشه محکوم به 
بقاء صرف نباشــند. رویه ایجادشده در غزه به حصارهای 
شــهرک‏های محصور غزه که توسط نیروهای بین‏المللی 
مهر و موم شده‏اند، محدود نخواهد شد: این امر پایه‏های 
نظم به اصطلاح مبتنی بر قانون را بیشــتر از بین می‏برد. 
تنها راه پیش رو، بازگشت به اصلی است که کل این فرآیند 
تاکنون نادیده گرفته اســت: حق مســلم یک ملت برای 

تعیین آینده خود.

طرح جدید اسرائیل 
برای تکه تکه کردن غزه

اسرائیل به دنبال طرحی استعماری برای کنترل بیشتر فلسطینی‏ها است


